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کوچه  بن بست  کوچ 
کرده برای آرمان های 
بزگ، و خود را تصور 

کرده در کنار فهیمه 
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شهادت و صبر از کف 
داده در برابرِ کلامِ آن 
پییرمردی که بر ا�وانِ 
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جهاد داده بیود؛ کسبِ 
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ژ۳ در دو دقیقه، پیر 

کردن خشابِ کلاش، 
و هدف گرفتن با کلت 

کمری، �ک ضرورت 
بیود. �ک واجب شرعی. 

�ک راه؛ راهی که 
می توانست او را ببرد 

تا میدان جنگ و تا 
خودِ خودِ شهادت...
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واجب شرعی به نام کلت 
کمری

یکی‌از‌خاطرات‌بی‌نظیرِ‌سال‌های‌نخست‌
طلبگی‌ام،‌توفیق‌دو‌نوبت‌دیدار‌با‌امام‌)ره(

بود.‌به‌نظرم،‌قبل‌از‌نماز‌صبح‌با‌اتوبوس‌از‌

قم‌راه‌می‌افتادیم؛‌چون‌در‌خلوتیِ‌مطلقِ‌

خیابان‌ها،‌در‌هوای‌تاریک‌و‌روشنِ‌صبح،

به‌تهران‌می‌رسیدیم.‌از‌فرط‌بی‌قراری،

روی‌صندلی‌اتوبوس‌بند‌نبودم‌تا‌به‌جماران‌

برسیم،‌سرمان‌را‌بالا‌بگیریم،‌و‌امام‌را‌نشسته‌

بر‌آن‌ایوان‌فرسوده-که‌برایمان‌از‌ایوان‌

مدائن‌باشکوه‌تر‌می‌نمود-ببینیم.

درباره‌این‌خاطرات،‌شاید‌وقت‌دیگری‌

بگویم؛‌اما‌آنچه‌به‌من،‌جنگ،‌و‌این‌خاطره‌

م‌برای‌ ما ‌دستور‌صریح‌ا مربوط‌است،

یادگیری‌فنون‌نظامی‌و‌آمادگی‌های‌دفاعی‌

بانوان‌در‌دومین‌باری‌بود‌که‌به‌دیدارشان‌

رفتیم.‌همین‌دستور‌کافی‌بود‌تا‌ما‌را‌به‌کار‌

بیندازد.‌به‌سرعت،‌ساختمان‌مناسبی‌در‌

تهران‌آماده‌شد؛‌دوره‌‌آموزشی،‌آشنایی‌با‌

سلاح،‌اتاق‌گاز،‌پاس‌شبانه،‌میدان‌تیر‌

و‌...‌آغاز‌شد.

شاید‌اکنون،‌برای‌خیلی‌ها،برای‌دوستان‌

امروز،‌برای‌دانشجویانم‌و‌...‌باورکردنی‌

نباشد‌که‌من‌میدان‌تیر‌رفته‌ام،‌با‌چند‌جور‌

سلاح‌تیراندازی‌کرده‌ام‌و...‌امروز‌شاید‌

عجیب‌به‌نظر‌بیاید؛‌اما‌آن‌روز،‌برای‌آن‌

دخترکِ‌جنگ‌باورِ‌کوچه‌‌بن‌بست‌‌کوچ‌کرده‌

برای‌آرمان‌های‌بزرگ،‌و‌خود‌را‌تصور‌کرده‌

در‌کنار‌فهیمه‌سیاری‌‌در‌مسیرِ‌شهادت‌و‌

صبر‌از‌کف‌داده‌در‌برابرِ‌کلامِ‌آن‌پیرمردی‌

که‌بر‌ایوانِ‌مدائنِ‌قلبِ‌او،‌فرمان‌جهاد‌

داده‌بود؛‌کسبِ‌مهارتِ‌باز‌و‌بسته‌کردن‌
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بود.‌یک‌واجب‌شرعی.‌یک‌راه؛‌راهی‌که‌

می‌توانست‌او‌را‌ببرد‌تا‌میدان‌جنگ‌و‌تا‌

خودِ‌خودِ‌شهادت...

زنان میدان

گر�ه با صدای بلند وسط 
پیاده رو

همان‌موقع‌ها‌که‌هنوز‌موشک‌باران‌ها‌

ادامه‌داشت؛‌همان‌روزهایی‌که‌با‌نواختن‌

آژیر‌وضعیت‌قرمز،‌چراغ‌ها‌را‌خاموش‌

‌بچه‌ها‌در‌طبقه‌‌همکف‌ می‌کردیم‌و‌با

خوابگاه‌جمع‌می‌شدیم‌و‌جمعی‌"وَجَعَلنا‌

مِن‌بیَنِ‌أیدیهِم..."‌می‌خواندیم؛‌همان‌

ایام،‌به‌فکر‌دانشگاه‌رفتن‌هم‌افتادم.

همان‌موقع‌ها،‌یکی‌از‌بچه‌های‌خوابگاه‌

در‌بمباران‌های‌شهر‌کُرد،‌شهید‌شد.
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تمام‌نشد.‌مرصاد‌تلخ‌آمد‌و‌آن‌همه‌داغ‌

بر‌دل‌مردم‌گذاشت.‌اما‌امید‌من‌برای‌
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می‌رساندَ،‌ناامید‌شد.‌حسِ‌جا‌ماندگی،
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نهیب‌زد‌که:‌چه‌نشسته‌ای؟‌سفره‌‌جهاد‌
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دوباره‌همان‌دختر‌نوجوانی‌شدم‌که‌در‌
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سالگی،‌چادر‌مشکی‌نویی‌را‌که‌به‌سختی‌
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چمدان‌قهوه‌ای‌و‌یک‌دست‌رختخواب‌

کوچک،‌سوار‌همان‌بنز‌زیتونی‌رنگ‌

پدرم‌شدم‌و‌همراه‌مادرم‌که‌در‌طول‌
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شهادت‌ایشان‌وارد‌مدرسه‌شده‌بودم،
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از‌شهادت‌ایشان‌بود.‌شاید‌نتیجه‌‌
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و‌شهر‌و‌روستایشان‌نیز‌خبر‌داشتم.
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